
 

رضا زوزنی| همان سال هايى كه «خانه  

دوست كجاست» در جشــنواره هاى 
متعــدد بين المللى ديده مى شــد و 
جهانيان را متاثر مى كرد، شايد حوالى 
سال هاى1368، درســت بعد از اينكه 
مرحوم عباس كيارســتمى، يوزپلنگ 
برنزى را از جشنواره لوكارنوى سوئيس 
در دستانش گرفت، خانه فيلم مشهد 
هــم آن فيلم را بــراى علاقه مندان به 
سينما و سينماى كيارستمى به نمايش 

گذاشت.
ياد و خاطره آن نمايــش به يادماندنى 
20ســال بعد با نمايش يك مســتند 
درباره «خانه  دوســت كجاســت»، با 
عنــوان «درخــت زندگــى» دوباره 
براى سينمادوســتان مشــهدى زنده 
شد. «درخت زندگى»، ساخته هومن 
بابانوروزى، به تاثير ســينما بر زندگى 
بــرادران احمدپــور، دو بازيگر اصلى 
«خانه دوست كجاست»، مى پردازد و 
درباره سرنوشتى كه در اين دوسه دهه 
بر آن ها گذشته است، سخن مى گويد. 
در ادامه نمايش فيلم مستند در گروه 
هنروتجربه در پرديس سينمايى هويزه، 
كارگردان فيلــم، بابانوروزى، به همراه 
بابك احمد پور، بازيگر نقش اول «خانه 
دوست كجاســت»، در نشست و نقد و 
بررسى فيلمشــان حضور يافتند و به 
ســوال علاقه مندان به ســينما پاسخ 

گفتند.

 مدیون سوژه

«درخت زندگى» با وجود پراكندگى 
و نداشــتن انســجام، موفق مى شود 
به مدد صحبت هاى احمــد احمدپور، 
برادر بابك و مادرشان، حرفش را بزند؛ 
حرف هايى كه همه، پاســخ به سوال 
ذهن كارگردان است؛ ســوالى بر اين 
اساس كه چرا كودكانى همچون بابك 

و احمد احمد پور نتوانستند راهشان را 
در ســينما بيابند و آن را ادامه دهند. 
صحبت هاى احمد و مادرش حكايت از 
آن دارد كه بابك بعد از پايان بازى در 
فيلم كيارســتمى، ديگر نمى تواند دل 
از اين كارگردان شهير سينماى ايران 
بكند و دچار سرگشتگى مى شود. اين 
دوگانگى او را چنان درگير خود مى كند 
كه حتى نمى تواند درس و مشــقش 
را درســت ادامه دهد و بعدها سر كار 
برود و شــغلى براى ادامه زندگى اش 
دست وپا كند. بابك به همراه فيلم ساز، 
تمام آن كوچــه و خيابان هــا و تپه و 
كوه هاى اطراف روســتاى «كوكر» را 
مى چرخد و لحظه لحظــه اتفاقاتى را 
كه با كيارستمى از سر گذرانده است، 

برايش تعريف مى كند.
بابك به مخاطبان خــود در «درخت 
زندگــى» مى گويد كه ســينما چنان 
بلايى بر ســر او آورده كه حتى به دام 
اعتياد افتاده است و زن و فرزندش هم 

او را ترك كرده اند.
ســاخته بابانوروزى كه خود را شاگرد 

عباس كيارستمى مى خواند، به يارى 
سوژه اش سرپاست و به دور از آن چيزى 
براى عرضــه ندارد. فيلم ســاز آن قدر 
مقهور شخصيت بابك و فضاى زندگى 
او شده است كه مجالى براى خودنمايى 
ندارد، حتى تدوين هم نتوانسته است 
به كمك اين فيلم مســتند بيايد و به 
آن سروشكلى فرمى بدهد. صداقت و 
شجاعت سوژه هاى فيلم، بابك، احمد 
و مادر، و ناشــنيده هايى درباره عباس 
كيارســتمى، مخاطبــان را مجذوب 
فيلــم مى كند. واضح اســت كه بابك 
احمدى پور هرچه را دوســت دارد، به 
فيلم ســاز مى گويد و حرف هاى نگفته 
بسيارى را پيش خودش نگه  مى دارد، 
با اين حال درخــت زندگى، يك فيلم 
درونى است و بعد از ســال ها به عمق 
وجود بازيگران فيلم مرحوم كيارستمى 

نفوذ مى كند.
تماشــاى ايــن فيلــم بــراى همــه 
خانواده هايــى كــه علاقه مندنــد 
فرزندانشان از خردســالى پا به دنياى 
فيلم و ســينما بگذارند و بازيگر شوند، 

خالى از لطف نيست.

 رابطه پدر و پسری

بابك، ســوژه اصلى «درخت زندگى» 
و نقش اول «خانه دوســت كجاست»، 
لابه لاى حرف هاى خود در نشســت 
نقد و بررســى فيلم در مشهد، از لحن 
صادقانه خــود و دلايل همكارى اش با 
بابانوروزى گفت. او اعتراف كرد هركه 
اثرى ملى انجــام داده اســت، روزى 
بايد اين موضــوع را بپذيرد كه زندگى 
شــخصى اش جلوى دوربين برود. در 
ادامه، بابك احمد پــور گفت كه آقاى 
كيارســتمى بارها به ما گوشــزد كرد 
كه ايــن اتفاق(بازيگــرى) يك بار در 
زندگى مان رخ خواهد داد و ديگر تكرار 

نمى شود.
احمدپــور بــه رابطه خــود و مرحوم 
كيارستمى اشاره كرد و آن را رابطه اى 
پدرپسرى خواند: «با اينكه به هر علتى 
هرگز در فيلم ديگرى حاضر نشــدم، 
همواره يكــى از دغدغه هاى اســتاد 
كيارستمى، من و برادرم بوديم. كسى 

كه يك دقيقه با كيارستمى كار كرده 
باشد، حاضر نيســت در فيلم ديگرى 
بازى كند و دركنار او بودن براى من با 
هيچ چيزى برابرى نمى كند. كارى كه 
كيارستمى براى من كرد، پدر و مادرم 
برايم انجام ندادند و مطمئنم هيچ كسى 
به اندازه من و بــرادرم احمد، از مرگ 
او آســيب نديد. او هميشــه مى گفت 
كه من دو گونه فرزنــد دارم؛ بهمن و 
احمد كه فرزندان زندگى من هستند 
و بابك و احمد كــه فرزندان فيلم من 

هستند.»

 کیارستمی جامعه شناس بود

بابانــوروزى درباره آنچــه در فيلمش 
آورده اســت، گفت تمام صحبت هايى 
كه در فيلم آمده است، واقعى و با سند 
است: «اســتاد كيارســتمى در مدت 
ارتباط چندده ســاله اش بــا خانواده 
احمدپور، بارها بــه آن ها گفته بود كه 
شــايد هرگز موقعيتى براى بازى در 
فيلم ديگرى پيــش نيايد، حتى خانم 
گيتى خامنه  كه منشــى صحنه «زير 
درخت زيتون» بود، هــم چندجايى 
درباره نگرانى مرحوم كيارســتمى از 
آينده بابك و احمد سخن گفته است. 
او دربرابــر همه بازيگرانش احســاس 
مسئوليت مى كرد. با جامعه شناسى اى 
كه داشــت، مى دانســت كــه آن ها  
آســيب خواهند ديــد.» او همچنين 
درباره حمايت هاى مالــى كه مرحوم 
كيارســتمى از نابازيگرانش مى كرد، 
گفت: كيارستمى آدم به اندازه اى بود. 
هرگــز كارى را بى علت انجام نمى داد. 
او حواســش بود كه به انــدازه اى به 
بازيگران(نابازيگــران) فيلم هايــش 
دســتمزد بدهد كه زندگــى آن ها را 
دچار تحــول و دگرگونى نكند و آن ها 

را متوهم نسازد. 
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درخت زندگی در خانه دوست
بابک احمدپور از تجربه بازیگری اش در فیلم «خانه دوست کجاست؟» کیارستمی گفت

بزازان| محسن چاوشــى در صفحه شخصى خود 

در اينســتاگرام، تيزر آلبوم «بى نام» را منتشــر 
كرد. اين آلبوم بــا نام قبلى «قماربــاز» كه قرار 
بود پنجم آذر منتشــر شــود، به گفته چاوشى، 

سه شنبه 26آذر روانه بازار خواهد شد. همچنين 
يك قطعه با نام «بحر تفكر» بــه آلبوم «بى نام» 
افزوده شده است. بر اين اساس، اين اثر موسيقايى 
با 12قطعه و اشــعارى از مولانا و ســعدى تهيه 
و توليــد شــده و در اين بيــن از اشــعار برخى 
شــاعران ديگر نيز به صورت تركيبى اســتفاده 

شده است.
موســيقى ايــن آلبوم به عهــده چاوشــى بوده 
است و محمد جاســمى نيز به عنوان همخوان و 
خواننده مهمان، در ايــن اثر حضور دارد. به گفته 
دســت اندركاران توليــد آلبوم، ايــن اثر بدون 
تبليغات ميدانــى در تاريخ يادشــده روانه بازار 
موسيقى كشور خواهد شد. علاقه مندان براى تهيه 
آلبوم مى توانند نســخه ديجيتال آن را از سايت 
بيپ تونز و نسخه فيزيكى آن را از سايت ايران گام 

پيش خريد كنند. 

پرستو گلســتانى، هنرمند ســينما و تئاتر، در 
سال99 نمايشــى را برگرفته از شــعر «كتيبه» 

مهدى اخوان ثالث روى صحنه مى برد.
او در گفت وگو با مهر، با اعلام اين خبر گفته است 
قصد دارد به سراغ كارگردانى تئاتر برود و در اولين 
تجربه خود، اثرى به منظور گراميداشــت مهدى 

اخوان ثالث به روى صحنه ببرد.
آن طور كه گلســتانى گفته است، خواهرزاده اين 
شاعر نامى خراسان، به همراه زرتشت اخوان ثالث  
و خود گلستانى نمايشــنامه اى را براساس شعر 
«كتيبه» نوشته اند كه در سال آينده در مجموعه 

تئاتر شهر تهران اجرا خواهد شد.
شــعر «كتيبــه» اخوان ثالث يكى از شــعرهاى 
مشــهور او از دفتر «از اين اوســتا» اســت كه 
محتوايى فلســفى دارد. به نوعى مى توان كتيبه 
را اسطوره  انســانى مجبور دانست كه مى كوشد 

ازطريق اشراف بر اســرار فراسوى جهان، معماى 
ژرف هســتى را كشف كند اما آن ســوى كتيبه 
نيز چيزى جــز آنچه در اين ســو ديده اســت، 

نمى يابد. 

ادای دین به اخوان در یک اثر نمایشیآلبوم جدید چاوشی منتشر می شود
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شــکیبا افخمی راد|   27مهر1396 راديو سراســرى 

زيارت آغاز به كار كرد. ايــن راديو بعد از 9ماه پخش 
آزمايشى، در تير97 به صورت رسمى پخشش آغاز شد. 
اين راديو هم  اكنون بر روى 95درصد فرستنده هاى 
منازل سراسر كشور و راديو تلويزيونى نوا، همچنين 
ازطريق موج FM در شــهرهاى مشــهد، بيرجند، 
بجنورد، تهران، قم و شــيراز و اپليكيشن ايران صدا 
در سراسر دنيا دريافت شــدنى است. راديوزيارت كه 
نهادهاى استانى و شــهرى راه اندازى اش كرده  اند، 
در طول مدت فعاليتش با پخش بيست وچهارساعته 
در خدمت زائران و مجاوران على بن موسى الرضا(ع) 
بوده  اســت. بنا به گفته محســن نصرپور، مديركل 
صداوسيماى خراســان رضوى، اين راديو با كمبود 
بودجه روبه روســت، با اين حال دست اندركاران آن 
قصد دارند اولين دوره جشــنواره توليدات راديويى 
زيارت را با اهدافى چون گســترش فرهنگ زيارت و 
برجسته ســازى جايگاه اهل بيت(ع) به ويژه حضرت 
رضا(ع)، ايجاد رقابت تخصصى ميان برنامه ســازان 
شبكه هاى استانى و شناســايى استعدادهاى جديد 
در سطح استان و كشــور در موضوع زيارت و انتقال 
تجربه هاى موفق و ارزيابى بهترين برنامه ها در جهت 
ايجاد نظام تشويقى و انگيزشى در فرايند توليد، ترويج 
و توجه بيشــتر به محورهاى چهارگانه دين، اخلاق، 
اميد و آگاهى برگزار كنند. همچنين ترويج گفتمان 
امام راحل(ره) و مقام معظم رهبرى(مدظله العالى) 
در حوزه زيارت و اهل بيت(ع)، ايجاد موج فرهنگى و 
ارتقاى سطح توانمندى برنامه سازان و بروز استعدادها 
و خلاقيت و تبــادل تجربه ها از جملــه اهداف اين 
جشنواره است، از اين رو روز گذشته 17آذر نشستى 
خبرى دربــاره جزئيات اين جشــنواره و همچنين 
فعاليت هاى راديوزيــارت در مركز صداوســيماى 

خراسان  رضوى برگزار شد.

  پوشش خدمات شهرداری

به گفته محسن نصرپور، راديوزيارت از زمان افتتاح 
رسمى خود، بيش از 6هزار ســاعت كار توليدى كه 
اكثرا به صورت زنده بوده اند و 700ساعت برنامه خبرى 

تخصصى در حوزه زيارت ارائه كرده است.  
نصرپور درباره فعاليت هاى اين شــبكه راديويى نيز 
توضيح داد: برنامه هاى اين شــبكه در هشت بخش 
سه ساعته با عناوين معرفت نفس، عبوديت و بندگى، 
نشاط و معنويت، خانواده امام محور، خدمت و زيارت، 
جوان و زيــارت، فناورى قدرتمنــد فرهنگى زيارت 
و زيارت و ادب و هنر پخش مى شــود. بــه گفته او، 
انعكاس برنامه ها و فعاليت هاى آستان قدس رضوى 
و بهره گيرى از ظرفيت هاى مجموعه آستان قدس، 
جــزو اولويت هاى برنامه  ســازى راديوزيــارت بوده  
اســت. توليد برنامه هايى درباره ظرفيت هاى زيارتى 
و خدماتى بقاع متبركه و حرم  هــاى امام زادگان در 
سراسر كشور با همكارى سازمان اوقاف و امورخيريه و 
انعكاس فعاليت هاى بنياد بين المللى فرهنگى هنرى 
امام رضا(ع)، از ديگر فعاليت هاى راديوزيارت اســت. 
سازمان حج وزيارت نيز بيشترين بهره بردارى رسانه اى 

را از راديوزيارت پس از آســتان قدس رضوى داشته  
است. مديركل صدا وسيماى اســتان درباره پوشش 
خدمات شهردارى مشهد در حوزه زيارت توسط اين 
راديو نيز توضيح داد: حضور سالانه 30ميليون زائر در 
مشهد مقدس و تنوع نيازها و زياد بودن انتظارات در 
مقابل خدمات انبوه و برنامه ريزى شهردارى مشهد، 
باعث شده است فعاليت هاى شهردارى مشهد يكى از 
موضوعات مورد توجه راديوزيارت باشد. او پرداختن 
به موضوع اقتصاد زيارت در زمينه هايى چون سوغات 
زائر و گردشگرى سلامت را يكى ديگر از فعاليت هاى 

راديوزيارت معرفى كرد.

 موقعیت بهتر رادیوزیارت به نسبت رادیو خراسان

نصرپور بــا نام بــردن از آســتان قــدس رضوى، 
استاندارى، شوراى اسلامى شهر و شهردارى مشهد 
و صداوســيماى جمهورى اســلامى ايران به عنوان 
نهادهاى مشاركت كننده در راه اندازى راديوزيارت، 
درباره بودجه اين شــبكه راديويــى توضيح داد: در 
ابتداى راه قرار بود بودجه راديوزيارت  را به لحاظ منابع 
مالى و محتوايى، استان تامين كند اما بعد از راه اندازى 
راديو، كمك مالى ازسوى نهادهاى مشاركت كننده 
براى صداوسيما وجود نداشته است و صداوسيماى 

استان و رسانه ملى به تنهايى اعتبارات راديوزيارت را 
تامين مى كنند. به گفته او، بودجه ماهانه راديوزيارت 
70ميليون تومان اســت، درحالى كه اين مقدار بايد 

150ميليون تومان باشد.  
مديركل صداوسيماى خراســان رضوى همچنين 
ابراز اميدوارى كرد كــه باتوجه به علاقه مندى همه 
مسئولان به مسئله زيارت، در ادامه فعاليت هاى اين 
راديو و همچنين برگزارى جشنواره توليدات راديويى 
زيارت، كمك هاى بيشــترى به راديوزيارت شــود. 
نصرپور همچنين با اشاره به 50نيروى حق الزحمه اى 
و رسمى براى پخش برنامه هاى بيست وچهارساعته 
راديوزيارت، خاطرنشــان كرد: راديوزيارت به لحاظ 
تجهيزات و امكانات به مراتــب در موقعيت بهترى از 

راديوخراسان قرار دارد.

 فرصت ارسال آثار

هادى افشارصفوى، مدير راديوسراسرى زيارت، نيز 
در صحبت هاى كوتاهى درباره جزئيات جشــنواره 
توليدات راديويــى زيارت گفت: اين جشــنواره در 
بخش  برنامه هاى ســاده و تركيبــى، نمايش، خبر، 
موســيقى و نغمات، پژوهش و نويسندگى و فضاى 
مجازى برگزار مى شود. به گفته او از نيمه آبان دريافت 
آثار علاقه مندان آغاز شده و تا اين لحظه 700اثر به 
دبيرخانه جشنواره رسيده  است. در ميان آثار رسيده 
نيز رتبــه اول و دوم به ترتيب به فضــاى مجازى و 
موسيقى و نغمات اختصاص دارد. او هچنين يادآورى 
كرد: علاقه مندان تا پايان دى فرصت دارند آثارشان را 
در سايت اينترنتى www.ziarat.seda.ir  بارگذارى 

كنند. در هر بخش نيز سه اثر دريافت شدنى است.
لازم به ذكر اســت اختتاميه اين رويداد نيمه اسفند 

هم زمان با ولادت امام جواد(ع) برگزار خواهد شد.

فرمند| محمدتقى بهــار يا همان ملك الشــعرا بهار 

(هجدهم يا بيستم آذر 1265-يكم ارديبهشت 1330) 
شاعر بلندآوازه ايران مانند بسيارى از بزرگان فرهنگ و 
ادب ايران اهل مشهد است با اين وجه بارز كه زادگاهش 
در زندگى و آثارش نيز نمود شــايان توجهى دارد. او 
اگرچه پس از انتخابش بــه نمايندگى مردم كلات و 
سرخس و درگز در دوره سوم مجلس شوراى ملى در 
سال 1292، يعنى بيست وهفت سالگى، به پايتخت 
رفت، پيوندى با مشهد داشــت كه در اين يادداشت 

نمونه هايى از آن را بررسى خواهيم كرد.
يك بعد اين پيوند، نقش مشهد در باليدن بهارِ «شاعر» 
و «اديب» اســت. او كه در محله سرشور مشهد زاده 
شد، در همين شهر به مكتب خانه رفت و رشد كرد و از 
ده سالگى سرودن را آغاز كرد. بهار در نزد پدرش ميرزا 
محمدكاظم صبورى، شاعر عصر مظفرالدين شاه قاجار، 
و نيز همچون شمارى از اديبان مطرح سال هاى بعد، در 
محضر اديب نيشــابورى (اديب اول) شاگردى كرد و 
ادبيات فارسى و عربى آموخت. ديگر ظرفيت مشهد در 

پرورش او مدرسه نواب بود كه تحصيلات محمدتقى 
جوان در اين بناى تاريخىِ دوران صفويه ادامه يافت. 
بهار همچنين اشعارى به گويش مشهدى سروده است 

كه مشــهورترين آن ها قصيده اى است با مطلع 
«امِشَوْ دَرِ بهِشتِ خُدا وايهَ پنِدَرى/ ماهر عرُس 
منن شــو آرايه  پندرى». از ديگر سروده هاى 
محلى او مى توان به غزلى با اين مطلع اشاره كرد: 

«يقين دِرُم اثر امشو به هاى هاى مو نيست/ 
كه يار مسته و گوشش به گريه هاى مو 
نيســت». بعُد ديگر ارتباط اين شاعر 
آزادى خواه و ايران دوست با شهرش را 
بايد در فعاليت هاى سياسى اجتماعى 
او جست وجو كرد. او در سروده اى 
انتقادى از وضعيت معابر مشــهد 

مى گويد: «گِل ها ثقيل و درهم و كوچه خراب و تنگ/ 
آه از جفاى كوچه و داد از جفــاى گِل» يا در نظمى 
فكاهى انتقادى، كامجويى نايب الحكومه مشــهد را 
اين گونه نكوهش مى كند: «ما چه دانيم كه دشــمن 
به گناباد چه كرد/ يا عدو در درجز فتنه و بيداد چه 
كرد/ طبس از دزد و دغل ناله و بيداد چه كرد/ ما 
بر آنيم كه آن لعبت نوشاد چه كرد/ ما و آن خانم 
خوش لهجه اســرائيلى/ به جهنم شرف 

دولتى و فاميلى».
اين مشــروطه خواه خراســانى 
كوشــيد حزب دموكرات را در 
مشهد به راه بيندازد و گفته شده 
است كه ديدار و همكارى هايى 
با حيدرخــان عمواوغلى، ديگر 

مشروطه خواه ايرانى و از مؤسسان حزب كمونيست 
ايران، داشــته است. بهار ســال 1288 در نخستين 
نشســت حزب دموكرات، در مســجد گوهرشــاد 
ســخنرانى اى جنجالى كرد كه حساســيت جنرال 

كنسول روسيه تزارى را برانگيخت.
او مقالات و شعرهايى انتقادى نيز در روزنامه هاى 
خراســان و طوس به چاپ رســاند تــا ديگر بعد 
ارتباطش با مشــهد نمود يابد. ملك الشعرا پيش از 
آنكه در پايتخــت روزنامه نگارى كند در زادگاهش 
وارد اين پيشه شد. او شــماره يكم روزنامه نوبهار 
را پنجشنبه 21 مهر 1288 در مشهد منتشر كرد، 
روزنامه اى كه يك سال بعد توقيف شد. دوشنبه 4 
آذر 1290 هم روزنامه تازه بهــار را درآورد كه اين 
نيز پس از 9 مــاه به محاق توقيــف رفت. 14 دى 
1292 ملك الشعرا بهار براى آخرين بار در مشهد، 
با روزنامه نوبهار فعاليت مطبوعاتى خود را از ســر 
گرفت، نشريه اى كه سال بعد دوره سومش در تهران 

منتشر شد. 

خادم| زنگ نمادين آغاز كلاس هاى شاهنامه خوانى در 

مدارس را دكتر محمدجعفر ياحقى، استاد خوش نام 
زبان و ادبيات فارسى دانشــگاه فردوسى، مشهد زد؛ 
زنگى كه از 15ماه پيش و با آغاز مذاكره شــهردارى و 
آموزش وپرورش براى اجراى طرح «آموزش مفاهيم 
شاهنامه در مدارس ابتدايى» يا «زنگ شاهنامه خوانى» 
انتظار شنيدنش را كشــيديم. بعدازظهر روز گذشته 
آيين پايانى نخستين دوره آموزش مربيان و آموزگاران 
شركت كننده در طرح در پژوهش سراى فرهنگ و ادب 
فارسى ثابت برگزار شد تا به زودى اين طرح در مدارس 

منتخب مشهد اجرا شود.

  رویکرد شــورای پنجم، توجه به حوزه فرهنگی شهر

بوده است

شــاهنامه، ميراث فرهنگى فردوسى براى ايران است 
و آرامگاه فردوسى ظرفيتى گردشگرى و عينى براى 
معرفى اين ميراث. آن طور كه رئيس شوراى اسلامى 
شهر مشهد در اين مراســم گفت، شوراى پنجم شهر 
مشهد توجه ويژه اى به حوزه فرهنگى دارد و رويكردش 
اين است كه كارهايى ماندگار و تأثيرگذار در اين زمينه 
انجام دهــد. محمدرضا حيدرى يادآور شــد: حكيم 
ابوالقاسم فردوســى يك ســرمايه ملموس و عينى 
دارد كه آرامگاه فردوســى اســت كه محل رفت وآمد 
گردشگران داخلى و خارجى است، اما اين فضا شرايط 
بسيار نامناسبى داشت و در شأن حكيم عزيز و بزرگوار 
نبود. ما در مديريت شــهرى با توجه بــه اين موضوع، 
كميسيون ويژه توس را راه انداختيم. شهردارى براى فاز 
سوم جلوخان فردوسى كه در حال انجام است، حدود 
30ميليارد تومان اختصاص داده و شــورا هم مصوب 
كرده است. درحالى كه واقعا مأموريت ذاتى ما نبوده و 
مأموريت سازمان ميراث فرهنگى است، ما مسئوليت كار 
برزمين مانده اى را بر عهده گرفتيم و در شرايط سخت 

اقتصادى اين كار عمرانى را آغاز كرديم. او در ادامه به 
ميراث معنوى فردوسى، يعنى شاهنامه اشاره كرد و 
گفت: ما از ميراث معنوى و ماندگار و فرهنگى فردوسى 
هم غفلت نكرديم و اجراى طرح زنگ شاهنامه خوانى 
توجه به ميراث معنوى فردوســى اســت. همكاران 
ما در معاونت فرهنگى شــهردارى و به ويژه معاونت 
گردشگرى و زيارت تلاش هاى بسيارى كردند و تعاملى 
كه با آموزش وپرورش صورت گرفت و تفاهمى كه امضا 
شد، نشان دهنده عزم جدى مديريت شهرى در توجه به 
ميراث فرهنگى و هويتى اين شهر است؛ چنان كه اين 
توجه به هويت دينى و مذهبــى كه وجود بارگاه منور 
امام رضا(ع) است، نيز صورت مى گيرد. اين 2ميراث در 
كنار هم ظرفيت بسيار خوبى را براى شهر مشهد رقم 
زده و بايد به هر 2وجه توجه كنيم.حيدرى همچنين 
از اجراى طرحى ديگر با مشــاركت مديريت شهرى و 
آموزش وپرورش با عنوان «شهر يادگيرنده» خبر داد. به 
گفته او هدف اين طرح كه حدود 6ميليارد تومان اعتبار 
براى آن پيش بينى شــده، اين است كه تا سال1400 

ديگر در مشهد بى سواد نداشته باشيم.

 انتقال اصالت فرهنگی با ادبیات

در اين برنامه، مديركل آموزش وپرورش خراسان رضوى 
نيز انتقال فرهنگ از نسلى به نسل بعد را از مهم ترين 
رســالت ها و كاركردهاى آموزش وپرورش دانست و 
شــاهنامه را كتابى خواند كه ريشه و اصالت فرهنگى 
ما را نشان مى دهد. قاسمعلى خدابنده گفت: اگر قرار 
اســت اصالت فرهنگى مان را انتقال بدهيم، از موارد 
آن ادبيات و شــاهنامه، شناســنامه و ريشه فرهنگى 
ماست. شــهردارى و شوراى شــهر كار بسيار خوبى 
كردند و طرحى را آغاز كردند و تفاهم نامه اى كه در اين 
راستا با آموزش وپرورش امضا شد، براى انتقال اصالت 
فرهنگى ما بود. اين طرح در مدارس منتخب در مقطع 
پيش دبســتانى و چهارم ابتدايى اجرا مى شود. پس 
از اجرا، نتايج آن را بررســى خواهيم كرد و اميدواريم 
بتوانيم براى سال بعد اين طرح را به همه مدارس شهر 

و استان و كشور تسرى بدهيم.

 این طرح تجلی آرمان های فردوسی است

دكتر عليرضا قيامتى، استاديار زبان و ادبيات فارسى 
دانشــگاه فرهنگيان خراســان رضوى و مشاور طرح 
زنــگ شــاهنامه خوانى، نيز در معرفــى طرح گفت: 
جرقه ايــن طرح از 15 مــاه پيش خورد و ســرانجام 
در 19تيرمــاه تفاهم نامه اى ميــان آموزش وپرورش 
و شــهردارى در اين باره امضا شــد. براى اجراى آن از 
مشورت شاهنامه پژوهان بزرگ كشــور مانند دكتر 
جلال خالقى مطلق اســتفاده كرديــم. دكتر ياحقى 
هم از ابتداى كار در كنار مــا بودند و از راهنمايى هاى 
ايشــان هم بهره برديم. كتابخانه 64مدرسه از نواحى 
هفت گانه مشــهد و تبادكان كه مشــمول اين طرح 
هستند هم به همت شــهردارى تجهيز خواهد شد. او 
در بخش ديگرى از ســخنانش به اهميت شاهنامه و 
آموزش و گســترش آن پرداخت و خاطرنشان كرد: 
امروز با توجه به گسست فرهنگى و ازخودبيگانگى ها 
و آشــفتگى هاى هويتى كه همه جوامع به آن گرفتار 
هستند، بيش از هر زمانى به شاهنامه نياز داريم. اگر 
فرزندان ما شــاهنامه را بشناســند، تاريخ و فرهنگ 
ايران را خواهند شناخت و اگر تاريخ و فرهنگ ايران را 
بشناسند، دلباخته آن خواهند شد؛ بى آنكه به اغراق و 
احساسات و هيجانات خاص وطن دوستانه و ملى گرايانه 
نياز باشد. هيچ گاه تنفر از ديگران و ملت هاى ديگر در 
نگاه فردوسى و در شاهنامه نيست و اگر در جايى هم 
تنفرى ديده مى شود، از ستمكار و بيدادگرى است كه 
در هر زمان ممكن است در قالبى هويدا شود. جنگ هاى 
شــاهنامه، همه در دفاع از ايران و كيــان و آزادگى و 
خردورزى اســت. قيامتى در پايان ســخنانش بيان 
كرد: اين طرح اين قدر خجسته است كه تجلى آرمان  
فردوســى را در آن مى بينم. فردوسى مى گويد «تخم 
ســخن را پراكنده ام» و اين طرح چنين كارى انجام 

مى دهد. 

ندا کیان| روز دانشــجو علاوه بر بزرگداشت مقام 

دانشجويان فرصتى است براى پرداختن به مسائل 
گوناگون مرتبط به اين قشر. اين مسائل از طريق 
برنامه هــاى گوناگونى مى توانــد موردتوجه قرار 
گيرد مانند برگزارى محفل شعر طنز دانشجويى 
«آزادراه» كه ظهر روز گذشته در سالن اجتماعات 
مجتمع فرهنگى دانشگاه آزاد اسلامى واحد مشهد 
رخ داد. مجتبى ابوالقاســمى، دبيــر اين محفل، 
درباره هدف و روند شــكل گيرى آن به شــهرآرا 
گفت: براى هم افزايى با دانشــگاه و دانشجويان 
رشته زبان و ادبيات فارســى و شاعران خراسانى 
و تعامل با دانشگاه به منظور كاستن فاصله ميان 
اين نهاد و شــاعران، به اتفاق اســتادان برجسته 
دانشــگاهى انجمنــى ادبى تأســيس كرده ايم. 
برگزارى همايش هــاى ادبى با شــاعران مطرح 
خراســانى از جمله فعاليت هاى اين انجمن است 
كه مســئوليت آن را معاونت دانشجويى دانشگاه 
آزاد اسلامى مشــهد برعهده گرفته است. محفل 
«آزادراه» يكــى از همين برنامه هاى يادشــده 

است. اين محفل با محوريت شعرخوانى شاعران 
طنزپرداز، مهمان هاى ويژه اى هم داشت. يكى از 
اين مهمانان قاســم رفيعا بود كه سروده اى با اين 
آغاز خواند: هست بالا كلاس دانشجو/ جمع هوش 
و حواس دانشجو/ مى شــود برگزار هرساله/ يك 

مراسم به پاس دانشجو.
 در حاشــيه برنامه، گفت وگوى كوتاهى با فيض 
داشتيم كه طى آن، او از ماهيت شعر طنز و لزوم 
حضور فعال دانشجويان در اين عرصه گفت: به طور 
كلى، طنز با موضوع اعتراض و نقد گره مى خورد. 
اساس طنز نقد اســت؛ يعنى وقتى نقد و اعتراض 
به شوخ طبعى وارد مى شود، آن را به طنز تبديل 
مى كند. با توجه به اينكه دانشجويان خواسته هايى 
دارند و قشر فرهيخته جامعه محسوب مى شوند، 
فضاى دانشگاه محيط مناســبى براى گسترش 
طنز اســت. او ادامه داد: جامعه از دانشجو انتظار 
دارد حرف هايى كه عامه مــردم نمى توانند بزنند 
از زبان اين قشر شنيده شــود. دانشجو مى تواند 
در رشــته هاى مختلــف از طنز اســتفاده كند و 

معضلات فردى و اجتماعى را تذكر دهد و درباره 
آن ها صحبت كند. ولى لحن او بايد كاملا مشــابه 
لحن يك دوست باشد. دوستى كه نگران است و 

مى خواهد اصلاح به وجود آورد. 
اين شاعر طنزپرداز تصريح كرد: در طنز، به گفته 
حافظ، بايد بوى بهبود شــنيده شود. اگر اين طور 
نباشــد، مثل شــعار دادن در خيابان، اعتراضى 
بيجاست. طنزپرداز شعار نمى دهد. او زشتى ها را 
بزرگ تر نشان مى دهد. ناصر فيض يادآور شد كه 
طنزپرداز بايد مرز توهيــن و انتقاد را با ظرافت و 

هوشمندى متوجه شود. 
او گفــت: فرق طنزپــرداز با فردى كــه به طور 
معمولــى انتقاد مى كنــد در همين اســت كه 
هوشــمندانه اعتراض خــود را بيــان مى كند. 
طنزپرداز ابزارى در اختيار دارد كه ادبيات به او 
داده است. به گفته سراينده كتاب «فيض بوك»، 
شــوخ طبعى در دوره هاى مختلف نمايندگانى 
دارد، افرادى كه او از آن ها چنين ياد كرد: مثلا در 
قرن هشتم، عبيد زاكانى، در قرن هاى قبل، انورى 

و حتى مولانا نگاهى منتقدانه به خيلى مســائل 
داشــته اند. مثنوى مولانا مملــو از حكايت هاى 
نقدآميز بــه رفتارهــاى فــردى و اجتماعى و 
دغدغه هاى جدى بشرى است. بزرگ ترين اين 
طنزپــردازان نيز حافظ اســت. در روزگارى كه 
نفاق و رياكارى رايج بود و مشترى داشت، حافظ 
نفسِ نفاق را زير سؤال مى برد. او كمتر به رياكار 
مى پــردازد، و كارش با رياكارى اســت. وظيفه 
طنزپرداز، به اعتقاد فيض، اين است كه هميشه 
نگران دغدغه هاى بزرگ بشرى باشد. او طنزپرداز 
را كسى مى داند كه در طرف خير ايستاده و نگران 
اين اســت كه شــر، جامعه را خراب كند: حالا 
اين شــر را مى توان در بعد سياسى و اقتصادى 
و رفتارهاى جامعه و ... تعريــف كرد. طنزپرداز 
مى تواند اين  مســائل را ببيند و بــا ظرافت بيان 
كند. بى ترديد، اگر اين امر با ظرافت انجام شود، 
بى تأثير نخواهد بود. محفل شعر طنز دانشجويى 
«آزادراه» با تقدير از برخى طنزپردازان دانشجو 

به پايان رسيد. 

عرصه رقابت تولیدات رادیویی
نخستین دوره جشنواره رادیویی زیارت برگزار می شود

ناصر فیض در حاشیه محفل شعر طنز دانشجویی «آزادراه» مطرح کرد

دانشگاه، محیطی مناسب برای گسترش طنز

محمدتقی، مرد بهاری
به مناسبت زادروز ملک الشعرا بهار

نوای زنگ شاهنامه در مدارس مشهد
آيين پایانی نخستین دوره آموزش آموزگاران زنگ شاهنامه خوانی برگزار شد

غزاله حسین پور| مشهد شهر برتر طرح پاييزه كتاب، 

و پرديس كتاب اين شهر كتاب فروش برتر كشور 
در اين طرح شناخته شد. سومين نشست اعضاى 
ستاد برگزارى بيست وهفتمين دوره هفته كتاب 
جمهورى اسلامى ايران كه بعدازظهر ديروز در خانه 
كتاب تهران برگزار شد، با تقدير از اعضاى مشهدى 
اين ستاد به نمايندگى از مجريان برگزيده طرح 
همراه بود. احسان اصولى، رئيس كميسيون فرهنگى 
شوراى اسلامى شهر مشهد، به عنوان يكى از اعضاى 
يادشده به شهرآرا گفت: سازمان فرهنگى شهردارى 
مشهد طرحى براى بيست و هفتمين هفته كتاب 
جمهورى اسلامى پيشنهاد داد و كميسيون فرهنگى 
شورا هم با نظر مساعد از آن حمايت كرد. در اين طرح 
براى تشويق شهروندان به خريد كتاب، تخفيفى 
20درصدى براى مشتريان كتاب فروشى هاى عضو 
خانه كتاب در مشهد درنظر گرفته شد. در مسير 
اجرا، نام حدود 50كتاب فروشى در شهر مشهد 
اعلام شد و اجراى طرح با استقبال خوب همشهريان 
روبه رو شد. اين استقبال در كشور رتبه اول را به 
دست آورد. به همين دليل خانه كتاب در نشست 
شوراى سياست گذارى خود يك مراسم ارج گذارى 
برگزار كرد و از شورا و شهردارى مشهد تقدير و مشهد 
را به عنوان شهر دوستدار كتاب خوان و كتاب خوانى 
معرفى كرد. عضو شوراى شهر مشهد اين اتفاق را 
رخداد نيكى دانست و افزود: يكى از سياست هاى ما 

در شوراى شهر و مجموعه مديريت شهرى، توسعه 
فرهنگ كتاب خوانى و توجه به كتاب خوان ها و 
ايجاد زمينه هاى مناسب براى گسترش مطالعه 
است. معتقديم هرچقدر شهروندان به دنياى اطراف 
خود آگاه تر باشند، قطعا شهر مطلوب ترى خواهيم 
داشت. فعاليت هايى كه در حوزه هاى عمرانى و 
كاربرى در شهر انجام مى دهيم، زمانى تأثيرگذار 
است كه شهروندان از آگاهى و فرهنگ پذيرى 
بيشترى بهره مند باشند و به رفتار مبتنى بر الگوهاى 
صحيح ناشى از مطالعه كتاب دست پيدا كرده باشند. 

بر همين اساس در بخش هاى مختلف اين راهبرد 
در سطح اقدامات اجرايى حمايت كرديم و اعتبار 
اختصاص داديم؛ درنتيجه اين امر مورد توجه فعالان 
فرهنگى در كشور واقع شد و امشب [يكشنبه] معاون 

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى از آن تقدير كرد.
اصولى خاطرنشان كرد: ما در نشست يادشده، از 
راهبردهايى گفتيم كه در شوراى پنجم اتخاذ كرديم؛ 
مبنى بر اينكه در كنار فعاليت هاى عمرانى توجه به 
حوزه هاى فرهنگى را در دستوركار قرار داديم تا 
بتوانيم مشهد را در سطح پايتخت فرهنگى جهان 

اسلام معرفى كنيم. ما در اين جلسه مباحثى چون 
تكميل كتابخانه مركزى مشهد، ايجاد باغ كتاب و 
راسته هاى فرهنگى مبتنى بر كتاب فروشى، ارائه 
تسهيلات در صدور مجوز تجارى براى فعالان عرصه 
كتاب را توضيح داديم. همچنين اعلام آمادگى 
كرديم تا براى طرح بهاره كتاب در شهر مشهد هم 
اعتبارات ويژه اى را اختصاص دهيم و همچنين 
درصورتى كه خانه كتاب طرحى داشته باشد، آن را 

در مشهد اجرايى كنيم.
صدرا يوسفى، رئيس اداره امور هنرى سازمان 
فرهنگى اجتماعى شهردارى مشهد، نيز به خبرنگار 
شهرآرا گفت: امسال شهردارى مشهد با خانه كتاب 
در اجراى طرح پاييزه كتاب مشاركتى جدى داشت. 
بر پايه جمع بندى خانه كتاب، مشهد به دليل حمايت 
مديريت شهرى رتبه اول فروش كتاب در طرح پاييزه 
كتاب را در كشور به دست آورده بود و پرديس كتاب 
هم با بالاترين فروش در ميان كتاب فروشى هاى 

كشور رتبه نخست را به دست آورد.
برنامه تقدير از دست اندركاران برگزارى طرح پاييزه 
كتاب در خانه كتاب، با حضور احسان اصولى، رئيس 
كميسيون فرهنگى شوراى اسلامى شهر، و محسن 
مصحفى، سرپرست سازمان فرهنگى شهردارى 
مشهد، برگزار شد. در اين برنامه معاون فرهنگى وزير 
كه رئيس طرح پاييزه كتاب سالانه است، از شهردارى 

و شوراى اسلامى شهر مشهد تقدير كرد. 

رویداد 

مشهد،پردیس کتاب ایران
در مراسمی از حمایت ۵۰۰ میلیونی مدیریت شهری 

و کسب رتبه نخست این شهر در طرح پاييزه کتاب تقدیر شد

اد
ید

رو
نسیمی با بوی نارنجی و مزه پرتقال
نگاهی به نمایشگاه «دست های کوچک رنگی» در نگارخانه عسل

نگارستان

امیرمنصور رحیمیان|  یکی بود یکی نبود- اتفاقا این شروع تکراری به  درد این 

نوشته می خورد، پس قدری تحمل داشته باشید و از نقدهای ادبی صرف نظر 
کنید- داستان ما در یک  روز سرد پاییزی شروع می شود. هوا خاکستری 
بود و سقف آسمان تا روی دماغ آدم ها پایین آمده بود. در این هوای ابری، 
سرد و دودزده، جایی مابین درهای بی شمار و غم گرفته، بین رنگ های سرد 
و تاریک، خط های صاف و تیز شهر و آدم های افسرده، یک در بود. درِ قصه 
ما، مثل بقیه درها چفت وبست محکمی داشت. رنگش به همان اندازه 
تاریک بود و گوشه کوچه، غمگین و ناراحت، محکم دیوار سنگی را بغل زده 
و نشسته بود. آدم ها از جلویش با سرهای پایین افتاده و اخمو رد می شدند 
و حتی به فکرشان هم نمی رسید که پشت این در، هوا آفتابی است. نسیم 
خنکی می وزید و صدای خنده و بازی بچه ها را زیر آفتاب پاییزی، درون 
دشت های سرخ و زرد و نارنجی، پخش می کرد؛ بچه هایی که می دویدند، 
می خندیدند، بازی می کردند و پشت سرشان، رد پررنگی از شادی باقی 
می گذاشتند. شاید کسی اصلا حدس نمی زد که ممکن است اتفاقی از این 
دست هم لابه لای این همه گرفتاری بیفتد، حتی خود در هم خبر نداشت 
که چنین چیزهایی دارد پشتش اتفاق می افتد ولی بچه ها برایشان مهم 
نبود که آدم گنده ها، تقریبا از هیچ چیز خبر ندارند. نه از فرم هیولاهای 
عجیب وغریب سر درمی آورند و نه از بازی قلم مو روی کاغذ لذت می برند. 
بچه ها دنیای خودشان را روی کاغذهای کج وکوله با خطوط کج ومعوج 
خلق می کنند و منتظر نمی شوند کسی ازشان تعریف یا انتقاد کند. اصلا 
حرف منتقدان هنری با اسم های پرطمطراق و قیافه های هنری و ژست های 
عجیب وغریبشان، برای استادان بازیگوش، پشیزی هم نمی ارزد تااینکه یک  
روز همین طور ناگهانی و بی خبر یک نفر از همان آدم های عجیب وغریب، 
با دک وپز منتقدها، داشت از جلوی در رد می شد که ناغافل، یک گوشه ای از 

نسیم خورد به صورتش؛ نسیمی که بوی زرد و نارنجی پررنگی داشت و مزه 
پرتقال می داد. خواست ببیند که آن نسیم از کجا آمده. رفت و رفت تا رسید 
به در غمگین. وقتی که رد می شد، از دالان پیچ درپیچ پشت در، بوی آفتاب و 
چمن گیجش کرد. اصلا به خیالش هم نمی رسید که ممکن است این طوری 
غافلگیر بشود. ناگهان خودش را لای براق ترین و زنده ترین رنگ های دنیا 
دید که روی کاغذهای بزرگ و بدون قاب، کج وکوج به درودیوار آویزان 
شده بودند. کارهایی که از فرط خوشحالی همه شان انگار داشتند بالا 
و پایین می پریدند، حتی توی یکی از کاغذها، یک پسر موفرفری داشت 
گریه های درشت آبی رنگی می کرد ولی به راحتی می شد دید که آن گریه 
هم برای ماشین اسباب بازی قرمز پشت ویترین بوده و اصلا و ابدا برای چیز 
غمناک دیگری نبوده است. آن آدم  گنده وقتی دید این طوری شد اوضاع، 
خیلی ذوق کرد. هنر خالص، گران و باارزشی را دید و درحالی که لبخندی 
روی صورتش نشسته بود، موذیانه چانه اش را خاراند، بالا را نگاه  کرد و با 

خودش گفت:
-اگه یه امضای درست ودرمون بخوره پای این کاغذا، کمترآدمی شک 

می کنه به اصل بودنشون!
ولی بعد پشیمان شد. از دیدن آن همه قرمز و سبز و زرد، کنار آبی و نارنجی 
براق به وجد آمد و تا خانه آواز خواند؛ چون بالاخره از پشت خط های صاف 
و بریده  بریده نرده ها، خط کشی خیابان ها، خطوط صاف و تیز ساختمان ها 
و خط های مهندسی شده ماشین ها، لای رنگ های چرک و تیره سیمان 
و لباس آدم بزرگ ها و بین این همه گناه و گرفت وگیر زندگی، هنر اصیل را 
دیده بود. حال هم به شما سفارش می کنم اگر تا حالا نرفته اید، حتما سری 
به نگارخانه عسل در فلسطین۱۲ بزنید. این نسیم نارنجی و زرد تا ۲۰آذر، 

بیشتر در این شهر نمی وزد. از ما گفتن بود. 

ما
ین

 س
 با

ی
دگ

زن زوزنی| جشنواره بين المللى فيلم مستند 

ايران(سينماحقيقت) از امروز درحالى 
در تهران كار خود را آغاز خواهد كرد كه 
تعدادى از فيلم ســازان و مستندسازان 
مشهدى و خراسانى در آن حضور دارند.

محسن اسلام زاده با مســتند «زندگى 
درميــان پرچم هاى جنگى»، مســعود 
زارعيان با مســتند «مرهم»، محســن 
عقيلــى بــا مســتند «كــرّار»، صادق 
رمضانى مقدم با مســتند «نه كوچك، 
نه بزرگ»، محســن جهانى با مســتند 
«بوكس براى صلح»، مسعود دهنوى(از 
نيشابور) با مستند «ماهر» و اميرمهدى 
حكيمى هم به همراه حجت بامروت(از 
رشت) با مستند «مهدى كه به دنيا آمد» 
در بخش هــاى رقابتى مســتند كوتاه، 
نيمه بلند و بلند در سيزدهمين دوره اين 

جشنواره حضور دارند.
مســتند «كــرّار» و مســتند «مهدى 
كه به دنيــا آمد»، دو فيلــم كارگردانان 
مشهدى، جزو هفت فيلمى هستند كه 
به طور مشــترك در دو بخش مســابقه 
ملى حقيقت و بخش جايزه شهيدآوينى 
حضور دارنــد. فيلم هاى اســلام زاده، 
زارعيان و جهانى هــم در بخش جايزه 

شهيدآوينى پذيرفته شده اند. همچنين 
دهنوى با مســتند «ماهــر» در بخش 
مســتند هاى نيمه بلند سينماحقيقت، 
به رقابت با ساير فيلم ها خواهد پرداخت.

درحالى كه جشــنواره سينماحقيقت از 
18آذر در تهران آغاز شــده است، هنوز 
خبرى از اكران فيلم هاى اين جشنواره 
در مشهد نيســت، درصورتى كه بخشى 
از فيلم هاى جشنواره ســينماحقيقت 
پارســال، هم زمان با برگــزارى آن در 
تهران، در سينماهويزه مشهد نيز اكران 

مى شد.
جاى فيلم هاى جشنواره سينماحقيقت 
در مشهد خالى است و سينمادوستانى 
كه به تماشاى تازه هاى سينماى مستند، 
مشتاق هستند و امكان حضور در تهران 
را ندارند، از ايــن رويداد فرهنگى هنرى 

بى نصيب مى مانند.
به گفته محمد حميدى مقدم، مديرعامل 
مركز گســترش ســينماى مســتند 
و تجربــى و دبير جشــنواره بين المللى 
ســينماحقيقت، حدود 6هــزار فيلم از 

100كشــور جهان، متقاضى شركت در 
جشنواره سينماحقيقت بودند.

 هفت فيلم مشهدى و خراسانى درميان 
168فيلمى قــرار دارد كه امســال در 
بخش هاى مختلف داخلى و بين المللى 
براى حضور در اين جشــنواره پذيرفته 
شــده اند. از اين تعداد، 114فيلم ايرانى 
و 54فيلم خارجى از 39كشــور جهان 
به چشــم مى خــورد كه در جشــنواره 
نمايش داده مى شوند.  يكى از امتيازهاى 
جشنواره امسال، بليت فروشى است. دبير 
جشنواره تاكيد كرده است كه فيلم ها را 
رايگان به نمايش نخواهند گذاشــت و 
همين توجه با اســتقبال مستندسازان 
روبه رو شده اســت. پيش از اين، گروه 
«هنروتجربه» اين حركت را آغاز كرده 
بود، اما جشنواره سينماحقيقت مى تواند 
با استمرارش، سنت بليت فروشى فيلم 
مستند در ســينماى ايران را احيا كند 
تا هم فيلم ســازان به كارى كــه انجام 
مى دهند اميد بيشــترى داشته باشند و 
هم مخاطبان به ارزش فيلم هاى مستند 

پى ببرند.
جشنواره سينماحقيقت تا 25آذر امسال 

در تهران ادامه خواهد داشت. 

جای خالی «حقیقت» در سینماهای مشهد
مستندسازان مشهدی در جشنواره فیلم های مستند پرتعداد هستند

كه مشــهورترين آن ها قصيده اى است با مطلع 
«امِشَوْ دَرِ بهِشتِ خُدا وايهَ پنِدَرى/ ماهر عرُس 
منن شــو آرايه  پندرى». از ديگر سروده هاى 
محلى او مى توان به غزلى با اين مطلع اشاره كرد: 

«يقين دِرُم اثر امشو به هاى هاى مو نيست/ 
كه يار مسته و گوشش به گريه هاى مو 
نيســت». بعُد ديگر ارتباط اين شاعر 
آزادى خواه و ايران دوست با شهرش را 
بايد در فعاليت هاى سياسى اجتماعى 
او جست وجو كرد. او در سروده اى 
انتقادى از وضعيت معابر مشــهد 

اين گونه نكوهش مى كند: «ما چه دانيم كه دشــمن 
به گناباد چه كرد/ يا عدو در درجز فتنه و بيداد چه 
كرد/ طبس از دزد و دغل ناله و بيداد چه كرد/ ما 
بر آنيم كه آن لعبت نوشاد چه كرد/ ما و آن خانم 
خوش لهجه اســرائيلى/ به جهنم شرف 

دولتى و فاميلى».
اين مشــروطه خواه خراســانى 
كوشــيد حزب دموكرات را در 
مشهد به راه بيندازد و گفته شده 
است كه ديدار و همكارى هايى 
با حيدرخــان عمواوغلى، ديگر 
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